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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
  ۱۳۴۰تاسيس 

  

  

  اولين تجربه الجزاير با آزادي انتخابات

  

) دتانـت (همزمان با دگرگونيهاي عظيم جهاني و پايان عصر جنگ سرد يا مرحله عملـي تـنش زدائـي                

آزادي . زاير پديد آمـد   اي در جهت برقراري آزاديهاي سياسي در سياست داخلي الج           تغييرات قابل ملاحظه  

انتخابات محلي و پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات شهرداريها نشاني بارز از اين تغييرات عميق و 

دولت الجزاير نيز كمابيش بر تعهد خود مبني بر استقرار دمكراسي پابرجـا مانـد و بـا وجـود                    . واقعي بود 

 به بازداشت برخي از رهبران آن گشت انتخابات     تندروي برخي از جناحهاي جبهه نجات اسلامي كه منجر        

  .مجلس نمايندگان را در آزادي كامل برگزار كرد

رفت به نفع جبهه نجات اسلامي بـه پايـان رسـيد و شـگفتي          گونه كه انتظار مي     اين انتخابات نيز همان   

  .بسياري از جهانيان را برانگيخت

گيريهـاي مثبـت و معتـدل رهبـران            موضع متأسفانه پس از اين پيروزي چشمگير علي رغم بعضي از         

غيرمحبوس جبهه نجات اسلامي سه عامل كلي زير موجب واكنش ارتش و حزب حـاكم قبلـي شـد و يـك                      

  .كودتاي ارتشي روزهاي كوتاه طلائي را در الجزاير حداقل به طور موقت به پايان رساند

شناس جبهه نجـات اسـلامي در       كه برخي از رهبران سر    ) غير اسلامي (ـ مواضع تند و غير مدبرانه       ۱

  .نحوه اعمال احكام شريعت و نيز عدم همكاري و حتي مقابله با نيروهاي غيراسلامي اتخاذ كردند

ماننـد تفكـر   (بـراي پـذيرفتن اشـتراك در اداره جامعـه         ) لائيـك (ـ عدم آمادگي جناحهاي غيرمذهبي      ۲

  .و ويرانگر آنها گشتكه منجر به واكنش سريع ) كودتاچيان حزب كمونيست عليه گورباچف

ـ ترس برخي از نيروهاي داخلي و خارجي از تكرار تجربه راديكاليسم اسلامي يا حكومت روحانيت ۳

  .انحصارگر همچون انقلاب اسلامي ايران
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در حالي كه قبل از كودتا احزاب و گروههاي سياسي از جمله جبهه نجات اسلامي، سوسياليـستها و                  

 خود را براي همكاري با يكديگر اعلام كردند پس از كودتا و مواجه شدن بـا               مليون ديگر علناً عدم آمادگي    

خطر استبداد جديد كليه احزاب اسلامي و غيراسـلامي كودتـاي ارتـش را محكـوم نمودنـد و گامهـائي در                  

نيروهاي اسلامي نيز تـلاش كـرده و        . جهت نزديك شدن سياسي با يكديگر برداشتند يا لااقل اعلام كردند          

كوشند كه قطار خارج شـده از    تا از رويارويي با ارتش پرهيز نمايند و به طور كلي همه احزاب ميكنند  مي

  .خط دمكراسي را دوباره بر روي ريل بگذارند

برگـزاري  ) حـزب حـاكم   (بخـش ملـي       نخستين سئوال اين است كه چرا دولت الجزاير و جبهـه آزادي           

  مي در انتخابات شهرداريها قبول كرد و به آن تن داد؟انتخابات آزاد را با وجود پيروزي جبهه نجات اسلا

دولت الجزاير بر خلاف دولت ساندنيستها در نيكاراگوئه تحـت فـشار سياسـي ـ نظـامي ـ اقتـصادي        

پـس چـرا    . نيروهاي خارجي براي برگزاري انتخابات آزاد قرار نداشت يا لااقل چنين چيزي مشهود نبـود              

  د؟حاضر به قبول انتخابات آزاد گردي

دولتمردان الجزايري در طول بيش از ربع قرن حكومت، پـس از كـسب اسـتقلال از فرانـسه هميـشه                     

در ايـن مـورد نيـز       . كننـد   نشان داده بودند كه در زمينه سياست خارجي سنجيده و حساب شده عمل مـي              

يني كـه   احتمالاً دولت الجزاير با توجه به دگوگونيهاي اساسي در جهان و پايان جنگ سـرد و شـرايط نـو                   

در جهت هماهنگ كردن سياستهاي داخلي خود با ضـرورتهاي جديـد تحـول در شـيوه         . پديدار شده است  

ولي حاكمان الجزايـر در ارزيـابي ميـزان قـدرت خـود و جبهـه آزادي                 . حكومت و اداره مملكت را پذيرفت     

شتباه اساسي بخش ملي در ميان مردم از يك طرف و قدرت جبهه نجات اسلامي از طرف ديگر دچار يك ا

بعد از كودتاي ارتش برخي از رهبران حكومت اعتراف كردند كه برآورد آنها از قدرت جبهه نجات                 . شدند

 درصد كرسيهاي مجلس ملي را به دست خواهد آورد و جبهه ۳۰اسلامي اين بود كه جبهه مذكور حداكثر     

   درصـد آراء را     ۱۰ر از   ولـي در عمـل جبهـه اخيـر كمت ـ         . آزادي بخش ملي اكثريـت را حفـظ خواهـد كـرد           

  .به دست آورد

چنـين  . اين امر نشانه بـارزي از ذهنيـت و تفكـر حـاكم بـر حكومتهـاي اسـتبدادي و توتـاليتر اسـت                       

  ادر بهـي قـاد درونـات و نيز فسـحكومتهائي به دليل استبدادي بودنشان و انحصاري بودن قدرت و امكان
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  .خواهند كه آنها را باور كنند  ببينند نميها را  ها نيستند و اگر هم واقعيت ديدن واقعيت

بخش ملي الجزاير كه زماني با برخورداري از حمايت يكپارچـه مـردم الجزايـر توانـسته             جبهه آزادي 

 ساله فرانسه را به زانو درآورد و ارتش استعماري را از الجزاير بيرون براند به زودي                 ۱۵۰بود استعمار   

بـه نـام   . خود را متولي انقـلاب و مملكـت دانـست   . الجزاير پشت كرد  به صاحبان اصلي انقلاب يعني مردم       

حفظ انقلاب و دستاوردهاي آن مردم را ناديده گرفت و با باروها و اعتقادات اسلامي مردم كه زماني يـار   

كادرهاي مسلمان و معتقد به فاصله كوتاهي       . و ياور آن در مبارزه عليه استعمار بودند ازدر ستيز درآمد          

جبهه آزاديبخش ملي طبقه جديدي از مـديران و حكمرانـان           . يروزي انقلاب از همه جا حذف شدند      پس از پ  

همراه با حذف مـسلمانان آزاديهـاي   . را كه صرفاً پاسدار منافع خود و حاكميت بودند بر مردم مسلط كرد 

 حاكميـت بـه     سياسي نيز از بين رفت طبقه جديد را فساد فرا گرفت و تدريجاً خلاء عظيمي ميـان مـردم و                   

  .وجود آمد خلائي كه حاكميت در ارزيابي عمق و ابعاد آن دچار اشتباه فاحشي شده بود

در واقع تجربه الجزاير بيان اين واقعيت در قلمرو قدرت و سياست است كه مـردم بـا هـيچ قـدرت و                       

و سـپس بـه     اند و اگر كساني در دوراني با حمايت مردم بـه قـدرت برسـند                  نيروئي عقد اخوت دائم نبسته    

اگـر درالجزايـر   . كننـد  دهند و مردم نيز به آن پـشت مـي           مردم پشت كنند پايگاه قدرت خود را از دست مي         

نزديك به سي سال طول كشيد تا اين امر بر دولتمردان آن روشن شود، در نيكاراگوئه حدوداً ده سال به                    

از پيـروزي بـه اعتـراف خودشـان بـه          اما بعد   . ساندنيستها نيز با حمايت مردم پيروز شدند      . طول انجاميد 

اعتنائي كردند، روابط بر ضوابط غلبه كرد و بالاتر از همه             دليل انحصارگرائي و غرور انقلابي به مردم بي       

ذهنيت آنان، از موضع قدرت چنان بود كه در ارزيابي پايگاه مردمي خود دچار اشتباه شدند و سـرانجام                   

تـر و     البتـه رهبـران ساندنيـست در مجمـوع پختـه          . ت خوردنـد  در انتخاباتي كه خود برگزار كردند شكـس       

تر از حكام الجزاير عمل كردند و احتمال زياد وجود دارد كه مردم در انتخابات بعدي مجدداً به                    خردمندانه

به هر حال تدبير ساندنيستها نيكاراگوئه را از فاجعه بزرگي نجات داد واين شكست قطعـاً                . آنان رأي دهند  

  .شها و سياستهاي آنان نيز موثر واقع خواهد شددر اصلاح رو

امـا عوامـل يـاد      . در الجزاير فرايند مشابهي از نظر كنش و واكنش نيروهاي دروني موثر بوده اسـت              

شده در صدر مقال سبب شد كه نيروهاي قدرتمندي كه خود را ناگهان در آستانه سـقوط يافتنـد واكـنش                     
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آميز را متوقف سازند، تا آنجا كـه          تحولات دمكراتيك و مسالمت   نشان دهند و بكوشند كه روند تغييرات و         

  .الجزاير را با وضعيت بسيار ملتهب و انفجار آميزي روبرو كنند

آور جهانيان و موضعگيري  انگيزد سكوت شرم اي را بر مي اي كه شگفتي هرگروه آزاده دومين مسئله

 دمكراسي و حقوق بشر در برابر اين نقـض          نابخردانه و مغرضاه برخي از دول غربي به اصطلاح طرفدار         

توانـد در آينـده    آشكار آزادي و حاكميت ملت بوده است كه در جاي خود قابل بحث و ارزيابي است و مي   

حوادث الجزاير به خوبي ثابت كرد كه دولتهاي غربي از آن گونـه             . سياسي الجزاير نقش موثري بازي كند     

كنند و يا خواهان آن هستند كـه مجموعـاً در راسـتاي        ايت مي حم) يا جهان دوم  (دمكراسي در جهان سوم     

در حالي كه دولت آمريكا و به تبع آن، دولـت انگلـستان،             . منافع و مصالح و يا لااقل ديدگاههاي آنان باشد        

دولت فرانسه كه شايد بيش از هر دولت غربي در الجزاير نفـوذ و منـافع و قـدرت    . از كودتا حمايت كردند  

د، ضمن ابراز عدم خشنودي از پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات، از كودتاي نظامي               اثرگذاري دار 

يك احتمال اين است كه مسير طبيعي تحول سياسـي  . و توقف روند دموكراسي انتقاد و اظهار نگراني كرد    

بـت بـين    در الجزاير، كه قبل از هر چيز برآيند فعل و انفعالات دروني جامعه الجزاير اسـت دسـتخوش رقا                  

) نفـت و گـاز    (بر سر كنترل نهـائي منـابع انـرژي          ) عمدتاً فرانسه (و دولتهاي اروپائي    ) و انگلستان (آمريكا  

  .الجزاير شده باشد

سومين مسئله بررسي و بذل توجه به آينده سياسي الجزاير و پاسخ دادن به اين سئوال است كه آيا                   

ي خواهد شد و يا شكست خواهد خورد و دمكراسي كودتا نهايتاً موفق به سركوب مردم و تعطيل دمكراس       

  .مجدداً ولو با تغييراتي به جامعه الجزاير باز خواهد گشت و به روند خود ادامه خواهد داد

بر حسب ظاهر موجبات اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي كـه شـاذلي بـن جديـد را مجبـور بـه قبـول              

درست است كه دولتمـردان الجزايـري   . قي استبرگزاري انتخابات آزاد كرده بود همچنان بر جاي خود با  

در برآورد نفوذ مردمي خود و جبهه نجات اسلامي اشتباه كرده بودند و كودتا كوششي در جهـت نجـات                 

پـذيرش رونـد دموكراسـي در       . حاكميت از سقوط قطعي بود ولي علل و موجبات اوليه تغيير نيافته اسـت             

ا با استعفاي رئيس جمهور و به دسـت گـرفتن قـدرت توسـط            الجزاير ناشي از اخلاقيات زمامداران نبود ت      

تواند روند استقرار دمكراسي را بـه تـأخير انـدازد ولـي قـادر       گروه ديگري به كلي متوقف شود كودتا مي  
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نخواهد بود كه آن را به كلي متوقف سازد، مگر آن كه مجموعه تحولات دروني و برآينـد همـه نيروهـاي                      

  . منسجم نشده باشندموثر به اندازه كافي قوي و

، جبهـه   )حـزب حـاكم   (اگر چه نيروهاي سياسي حاضر در صحنه يعني جبهه آزادي بخـش الجزايـر               

سوسياليستها و جبهه نجات اسلامي در طـول برگـزاري انتخابـات و بعـد از دور اول انتخابـات نـه تنهـا                         

ودتـا بخـشي از كميتـه مركـزي         آهنگي نداشتند بلكه در برابر هم قرار گرفته بودند، بعد از ك             همكاري و هم  

جبهه آزادي بخش با ساير نيروها در محكوم كردن كودتا موضع مشتركي پيـدا كـرد، از تثبيـت حكومـت                    

  .نظامي ابراز نگراني نمود و بازگشت به دموكراسي را خواستار گرديد

 رونـد   به هر حال، دولت كودتا با اعمال فشار بر تمامي احـزاب و گروههـا، بـه ويـژه مـسلمانان، بـه                      

آميـزي كـه      تخاصم و تقابل قهرآميز دامن زده است و در نتيجه الجزاير تدريجاً به سوي انفجار خـشونت                

اين امر خود پيامدهاي سنگين از جهات اقتصادي،        . رود  آينده آن بسيار مبهم و نگران كننده است پيش مي         

تـر خواهـد      تر و وسيع    ا عميق سياسي و اجتماعي براي الجزاير خواهد داشت و به ويژه بحران اقتصادي ر            

بيني كـرد كـه       توان پيش     به درستي نمي  . كرد، بدون آن كه آينده مشخصي را تضمين يا حتي ترسيم نمايد           

آيا در تقابل گسترده ارتش با مردم، بدنه ارتش انسجام خـود را حفـظ خواهـد كـرد يـا نـه؟ بدنـه ارتـش                           

بـار    اتنگي با مردم دارد و اگر در گيريهاي خـشونت         الجزاير نيز مانند هر ارتشي در جهان سوم ارتباط تنگ         

  .ادامه يابد ارتش نيز در معرض خطر از هم پاشيدگي قرار خواهد گرفت

چهارمين مسئله اين است كه نيروهاي جديد و بالنده در الجزاير، و در رأس آنها حركت اسـلامي بـه                    

تمـاعي ـ فرهنگـي الجزايـر را در     طور اعم و جبهه نجات اسلامي به طور اخـص، نـاگزير بايـد شـرايط اج    

 سال زير سلطه فرهنگي، اقتصادي و سياسي فرانسه بـوده اسـت،             ۱۵۰الجزاير  . محاسبات خود وارد كنند   

بعد از كـسب اسـتقلال، مـردم الجزايـر بـه اسـتثناي افـراد                . دار است   سيطره فرهنگ فرانسوي هنوز ريشه    

 به زبان عربي عاجز بودنـد و زبـان رسـمي            سالخورده و برخي از گروههاي خاص، از خواندن و نوشتن         

كشور زبان فرانسه بود، ارتباط اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي الجزاير با فرانسه، علي رغم اسـتقلال،                 

از طرف ديگر اگر چه احساس ديني در ميان مردم الجزاير قوي است ولي تغييرات ايجـابي، بـه                   . قطع نشد 

 ساله اسـتعمار فرانـسه را     ۱۵۰اثرات سلطه فرهنگي    . باشد  گير مي   ويژه تغييرات فرهنگي بسيار كند و وقت      
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بنابراين حركتهاي اجتماعي ـ ملي ـ اسـلامي اجبـاراً بايـد بـا       .  سال ريشه كن ساخت۳۰توان در مدت   نمي

بايستي در فكر تأمين      رهبران سياسي اين حركتها البته مي     . توجه به شرايط موجود در جامعه حركت كنند       

الح مردم باشند ولي نبايد عـوام زده شـوند زيـرا عـوام زدگـي از آفـات زاينـدگي و خلاقيـت                     منافع و مص  

  .حركتهاي اجتماعي و سياسي است

پنجمين مسئله دركنار مسائل اجتماعي و سياسي تجربه الجزاير و بلكه در راس آنها كه مورد علاقـه                  

ارتباط نهضت اسلامي الجزاير با نهـضت  باشد  ما ايرانيان و شايد موضوع بررسي از ديدگاه انقلابمان مي   

تحولات . جهاني مسلمانان و نقش انقلاب اسلامي ايران و نظام جمهوري و حاكميت روحانيون ايران است              

ماننـد  ) جهـان دوم كنـوني    (و انقلابات در كشورهاي جهان به ويژه در كشورهاي اسلامي و جهان سـوم               

وفق يك ملـت در مبـارزه بـا اسـتبداد داخلـي و اسـتيلاي                تجربه م . گذارند  ظروف مرتبط بر يكديگر اثر مي     

جنـبش ملـي ايـران عليـه اسـتعمار      . گيرد شود و الگو قرار مي   خارجي به سرعت به ملتهاي ديگر منتقل مي       

انگلستان براي ملي كردن صنعت نفت در تمام كشورهاي آسيا، آفريقـا و آمريكـاي لاتـين اثـر گذاشـت و                      

 مصر و ملي كردن كانال سوئز در حالي كه خود متاثر از جنـبش ملـي                 جنبش ملي . مسبب تحولاتي گرديد  

به همـين ترتيـب سـقوط رژيـم سـلطنتي در عـراق،              . ايران بود بر كشورهاي عربي و اسلامي اثر گذاشت        

  .پيروزي مبارزات آزادي بخش الجزاير، ويتنام، كوبا و مانند آنها

اد سلطنتي و سلطه بيگانگان نه تنها بر الجزاير         به همين ترتيب پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر استبد        

اما چنـين نيـست كـه نهـضت اسـلامي           . اي داشته است    بلكه بر بسياري از جوامعه اسلامي اثرات گسترده       

  .الجزاير انحصاراً تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران به وجود آمده باشد

زي در هـر كـشوري نيـز سـاير          از سوي ديگر تجارب ناموفق و يا تحولات ناخواسـته بعـد از پيـرو              

مثلا عواقب شكست عبدالناصر در مصر جنبش ملي غرب را به شـدت             . دهد  جنبشها را تحت تاثير قرار مي     

به همين ترتيب تجربه انقلاب اسلامي ايران بعد از پيروزي و كارنامـه حكومـت روحـانيون،                 . به عقب راند  

حتي مومنان و مـوثران  (روهاي دگر انديش، چه به لحاظ داخلي يعني جنگ قدرت، حذف و سركوب همه ني     

ها، چه به لحاظ خارجي، يعني در افتادن با همه دولتهـاي نـاموافق،                ها و شكنجه    ، اعدامها، حبس  )در انقلاب 

تلاش براي صدور قهرآميـز انقـلاب، و محـور و مطلـق تـصور كـردن خـود، اثـرات عميقـي را در درون                          
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خصوصاً وقتي كه تبليغات سوء دشمنان انقلاب اسـلامي         . هاي اسلامي ساير كشورها گذاشته است       جنبش

  .ايران نيز به اين مجموعه افزوده شود

هاي اسلامي جهان مطرح است كـه منظـور از حكومـت              اكنون اين سئوال در ميان بسياري از نهضت       

اسلامي چيست؟ آيا حكومت اسلامي صرفاً محدود به رعايت حجاب بانوان و اجراي حـدود و قـصاص و                

باشد؟ آيا در حكومت اسلامي جائي براي آزاديها و حقوق اساسي مردم وجود دارد يا آن                  ر احكام مي  ساي

كننـد در   طور كه برخي از مقامات مسئول در جمهوري اسلامي ايران بيان كرده و تبليغ مـي   كه واقعاً همان  

بـه معنـاي حاكميـت    اسلام جائي براي حقوق و آزاديهاي اساسي مردم وجود ندارد؟ آيا حكومت اسلامي           

  يك قشر، طبقه يا گروه خاصي به عنوان علماي دين است؟

دبير كل جبهه نجات اسلامي الجزاير در مورد نوع حكومت اسلامي، الگوهاي مورد نظر جبهه مذكور                

اين اظهارنظر نه تنها ابهامات را از       . را حكومتهاي عربستان سعودي، ايران، پاكستان و سودان اعلام نمود         

رد بلكه آنها را تشديد كرد و به حق به وحشت گروههاي سياسي ديگر از حكومت آينده جبهه نجات   بين نب 

اين پاسخ نشان دهنده وجود ابهامات و تناقضاتي در ديدگاههاي جبهـه نـسبت بـه مفهـوم                  . اسلامي افزود 

ود دارد؟ آيا وجوه تشابهي در محتوا و شكل حكومتهاي چهارگانه مورد اشاره وج     . حكومت اسلامي است  

آيا تصور ايجاد حكومتي از نوع حكومـت عربـستان در الجزايـر وحـشت آفـرين نيـست؟ آيـا آنچـه ايـن                         

دهند تا چه ميزان با اصول و احكام اسلامي مطابقـت و سـازگاري دارد؟ آيـا ايـن نـوع       حكومتها انجام مي  

ن انعكـاس آرمانهـاي     حكومتها الگوهاي مطلوب مورد قبول مردم است؟ آيا حتي عملكرد حاكميت در ايـرا             

  باشد؟ اصلي انقلاب يعني آزادي و استقلال مي

ششمين مسئله برخورد و واكنش مقامات مسئول حاكميـت ايـران در برابـر كودتـاي الجزايـر بـوده                    

زدگي كه حاكي از عدم آشنائي با عمـق واقعيـات در تحـولات اخيـر الجزايـر و احـزاب                       نوعي شتاب . است

منديهاي حاكم بر روابط سياسي و ديپلماتيـك ميـان دولتهـا، از            با قانون  سياسي و اسلامي از يك طرف و      

شـدن روابـط      زده سبب تيره    تا آنجا كه اين موضعگيريهاي شتاب     . خورد  باشد، به چشم مي     طرف ديگر مي  

بين دو كشور گرديده و به دولت كودتا نيز بهانه داده است كه حركت اسـلامي در الجزايـر را بـه داشـتن                        

 كشورهاي خاص متهم كند، در حالي كه دولت ايـران واقعـاً در تحـولات الجزايـر نقـش مـوثر و                       ارتباط با 
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.  نداشته است و يا لااقل تاثير آن به مراتب كمتر از تاثير برخي از كشورهاي عربي بوده است                   تعيين كننده 

  .ي ايران تلقي كردتوضيح آنكه تاثير انقلاب اسلامي ايران را نبايد به حساب دخالت دولت جمهوري اسلام

بخش مردم الجزاير عليه سلطه استعمار فرانـسه          ملت ايران چه در طول ساليان دراز مبارزات آزادي        

كرده و براي مبارزات ملت الجزايـر ارج          مندي حوادث الجزاير را دنبال مي       و چه بعد از آن همواره با علاقه       

، مردم ايران از مبارزات ملت الجزاير الهام و در دوران جنگ آزادي بخش    . و بهاي فراواني قائل بوده است     

بعـد از پيـروزي     . گرفتند و بنابراين طبيعي است كه رويدادهاي الجزاير را با علاقه پيگيـري كننـد                نيرو مي 

انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي ايران روابط دولـت ايـران بـا دولـت الجزايـر نيـز علـي رغـم                        

  . همواره دوستانه و حسنه بوده استاختلاف در سياستها و عملكردها،

نهضت آزادي ايران نيز به پيروي از اين علاقه نسبت به حوادث الجزايـر علاقمنـد بـوده و در مـورد                      

حوادث اخير با ارسال تلگرامهائي به شاذلي بن جديد رئيس جمهوري وقـت در هنگـام بازداشـت رهبـران        

زاري دور اول انتخابـات مجلـس ملـي الجزايـر           جبهه نجات اسلامي الجزاير اعتـراض كـرد و پـس از برگ ـ            

ضمناً در زماني كه دولت الجزايـر قـصد         . موفقيت دولت الجزاير را در برگزاري انتخابات آزاد تبريك گفت         

محاكمه سران جبهه نجات اسلامي را در دادگاه نظامي داشت، نهضت آزادي ايـران بـا ارسـال تلگـرام از                     

كه از اين كار خودداري شود و محاكمه بر طبق موازين قانوني و             آقاي شاذلي بن جديد دوستانه خواست       

  .اسلامي صورت گيرد

بازگـشت  . كند  نهضت آزادي ايران كودتاي ارتش و توقف روند دموكراسي در الجزاير را محكوم مي             

ن نمايد و بار ديگر بر اي       دموكراسي و گردن نهادن به آراي مردم را قويا به زمامداران الجزاير توصيه مي             

قبل از ) يا دوم فعلي(ورزد كه حل بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي جهان سوم    نكته تاكيد مي  

هر چيز در گرو حل بحران سياسي، تمكـين از قـانون اساسـي و تـن در دادن بـه حقـوق و آزادي مـردم                           

يز از اين قاعده مـستثني      تر است و الجزاير ن      تر ولي از هر راه حلي مطمئن        اين راه اگر چه طولاني    . باشد  مي

  .نيست

  الجزاير دوست و برادر بااميد موفقيت و پيروزي ملت 

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۷۰اسفند 


